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Abstract: This paper redefines the epistemological aspects of 

information and knowledge with emphasis of the role of context on 

these two concepts. Whether the context has an explicit or implicit 

impact, its role in the lifecycle of data and knowledge has been 

discussed in the scientific literature. Different views of researchers 

from different scientific areas especially in knowledge and information 

science have been reviewed. Also the different meanings of 

information and knowledge in various contexts and the role of context 

in understanding knowledge have been discussed. The paper has 

taken analytical review as its methodological approach. In this regards, 

the philosophical views have been taken into account. Findings 

indicate that the context has an important role on both the definition 

and understanding of information and knowledge and that these 

concepts have different meanings in different contexts. 
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شناختيِ دو مفهوم کليدی واکاوی معرفت

 بافتاطلاعات و دانش با تأکيد بر 

 ؛شناسیعلم اطلاعات و دانشدانشجوي دكتري  محبوبه فراشباشي آستانه
vastaneh@gmail.com  دانشگاه فردوسی مشهد

 بوده است. پديدآور روز نزد 31اصلاح به مدت مقاله براي  19/19/5921پذيرش:  12/51/5924فت:  دريا

م كلیگدي اطلاعگات و   شناختی دو مفهگو اين نوشتار به بازتعريف معرفت چكيده:
هگا پرداختگه و در آن، اينکگه بافگت در چگه      هاي بگافتی آن دانش با تأكید بر جنبه

كند، صورت ضمنی و يا صريح ورود پیدا میاي از چرخة داده تا دانش بهمرحله
ها با توجگه بگه متگون علمگی حگوزه      ضرورت توجه به نقش بافت در اين واكاوي

شناسگی اطلاعگات و دانگش    آن در معرفگت چگونه است و اهمیت بافت و نقگش  
چیست، بررسی شگده اسگت. همچنگین، ديگدگاه پژوهشگگران مختلگف از بافگت

ويگژه در علگم   هاي مختلف علمی بهنسبت به تعريف اطلاعات و دانش در حوزه
هگاي مختلگف مگورد اشگاره قگرار گرفتگه اسگت.شناسی از جنبهاطلاعات و دانش
صگورت ضگمنی و   شان داد كه مسئلة بافت، چه بهها و نظريات نمرور اين ديدگاه

چه آشکار، هنگام ورود به مباحث معرفتی و ادراكگی اطلاعگات و دانگش حگائز     
توان نقش عوامل و متریرهاي بافتی را در ايگن زمینگه ناديگده    اهمیت است و نمی

انگاشت. شناخت اطلاعات و شناخت دانش با چنگین نگگاهی مگورد بحگث قگرار      
اساسگی ايگن اسگت كگه آيگا مفگاهیم اطلاعگات و دانگش در گرفته اسگت. سگؤال  

هاي گوناگون، معانی متفاوتی دارند؟ و نقش بافت در شناخت اطلاعات و بافت
دانش چیست؟ با نگاهی كلاسیك بگه چرخگة داده تگا دانگش، از مرحلگة داده بگه       
بعد، شناخت و تعريف اطلاعات و دانش با درنظرگرفتن بافت موجودشان، تگاب  

سگازند.  ي تفسیري است و خود را از تعاريف كمّی و مکانیکی رها مگی رويکرد
اي را در ذهگن متبگادر   ورود بافت به عرصگة تعريگف اطلاعگات و دانگش انگگاره     

هگاي گونگاگون، معگانی متفگاوتی را حمگل      سازد كه اين دو مفهگوم در بافگت  می
عريگف  گونگه خگود را در ظگر  ت   اي سگیال و آ  عنوان پديدهكنند و بافت بهمی

گیري اين اصطلاحات ريخته و معنا را )هنگام تبديل داده به اطلاعات( و تصمیم
 سازد.را )هنگام تبديل اطلاعات به دانش( سیرا  می
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  درآمد. 1

رسـد هنـوز   ، اطلاعـات، و دانـش بـه نظـر مـي     هاي گوناگون براي تعريف دادهبا وجود تلاش
هـا از فقـدان    آن تصوير كامل و شفاّفي از واقعيت اين مفاهيم ارائه نشده و اين مفاهيم و ارتباط بـين 

نـد، امـا كامـل    ا برند. گرچه بسـياري از تعـاريف بـا يكـديگر مـرتبط     تعريفي جامع و روشن رنج مي
ست به نقد كساني بپردازد كه راه را براي درك صـحيح  نيستند. با اين وجود، قصد اين نوشتار آن ني

اند، بلكه هدف بيشتر آن است كه منظـري  ويژه اطلاعات و دانش همواركرده از اين اصطلاحات، به
هاي مختلف فراهم سازد. به بيان بهتر، مسئلة اين نوشتار  ها در بافت جديد و متفاوت براي نگاه به آن

. از 1باشـد  كنند، مـي  دانش در بافت و مفهومي كه در آن توليد ميشناختي اطلاعات و  مرور معرفت
ها را بخوانيم، اطلاعات را بفهمـيم و دانـش را   و همكاران با اينكه ما قادر هستيم داده» چن«ديدگاه 

گفتـة    ). بـه 2009بيندوزيم، اما بايد اين سه اصطلاح را در فضاي ادراكـي و معرفتـي متمـايز كنـيم (    
ها، در يك نابساماني متداول مشـترك   شده از اين سه اصطلاح، و نه همة آن يف ارائهاكثر تعار» ليو«

در ارتباط با اطلاعات و  ). دادهLiew 2007اند (كردههستند و اين مفاهيم را در ارتباط با هم تعريف 
 اطلاعات نيز در ارتباط با داده و يا دانش، و دانش نيز بر حسب اطلاعات تعريف شده است؛ گرچه

هـا،    بر اين باور است كه براي ارائة تعريفي صحيح از دانش بايـد مجموعـة اطلاعـات، داده   » ليبرمن«
ويـژه در عصـر ارتباطـات     اي پيوسته با هم در نظر بگيـريم. ايـن امـر بـه    بينش و تجربيات را در حلقه
ريوها لحاظ شود عبارت ديگر، براي تعريف اين مفاهيم بايد انواع سنا سريعِ ديجيتال صادق است. به
دقت در نظر گرفته شـده اسـت. از نظـر وي، بافـت يـك پـارة مهـم         تا اطمينان پيدا شود كه بافت به

كنيـد داده، و در بهتـرين حالـت اطلاعـات اسـت       چيزي كه دريافت مياطلاعاتي است و بدون آن 
)Liebermann 2013 ا در بـافتي  ه ـاطلاعـات را درك روابـط بـين داده   » اميرحسـيني «). در اين راستا

انـدازهاي روابـط) و دانـش را درك پويـايي روابـط بـين       مشخص (مانند توصيف، تعريف و چشـم 
ها و رويكردها در يك بافت ، روشاطلاعات در يك بافت مشخص (مانند درك الگوها، راهبردها

  .  )1387داند (مشخص) مي
هاي پژوهشي در  بحثها قبل موضوع  اي چندبعدي است كه از مدت طور كلي، بافت پديده به

يابي كاربران بـه آن  شناسي نيز در رفتار اطلاعها بوده است و علم اطلاعات و دانشبسياري از حوزه

                                                                                                                                            
شـده بـا مجموعـة ثـابتي از منـابع تعـاملي        تعريـف  و همكاران بافت صرفاً يك حالت محيطي از پيش» كوتاز«گفتة  . به1

شـده و   طور مداوم در حال تغيير اسـت كـه از منـابع بازپيكربنـدي     ت، بلكه بخشي از فرايند تعامل با يك محيط بهنيس
  ).Coutaz et al. 2005است (شده و چندمقياسي تشكيل شده  توزيع
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اين مفهـوم را در ايـن علـم     1»ايزيك«بود كه در كنفرانس » دروين«بار  توجه نشان داده است. اولين
). Dervin, 1996( 2فـت مطرح ساخت و سـپس، توسـط ديگـر پژوهشـگران مـورد اسـتفاده قـرار گر       

مـتن   دارند كه در علوم انساني، منظور از بافت صـرفاً عـواملي بـرون از   اظهار مي» كاري و ساولينن«
هـاي   توان گفت كه پژوهشباشد. زماني كه اين ايده به حوزة مطالعات اطلاعات تعميم يابد، مي مي

هـاي اطلاعـاتي و بافـت.    دهپژوهشگران علم اطلاعات از دو نـوع پديـده تشـكيل يافتـه اسـت: پدي ـ     
هـاي اطلاعـاتي اسـت.     اي براي پديدهمعناي هر زمينه بنابراين، طبق يك تعريف بسيار كلي، بافت به

رود، با وجود اين،  شمار نمي هاي اطلاعاتي بهبافت تمام آن چيزهايي است كه بخش ذاتي از پديده
 Kariدهنـد ( معناي خود را از دسـت مـي  هاي اطلاعاتي بدون بافت، پديدهها در ارتباط است.  با آن

and Savolainen 2007 1389ر بيگدلي و شريفي نقل د(.  
شوند، امـا تمـايز   هاي نسبتاً متفاوتي استفاده مياگرچه دو اصطلاح اطلاعات و دانش در بافت

و سالنامة علم اطلاعات «در » سولومون«عنوان مثال، از ديدگاه  ها نامشخص است. به مفهومي بين آن
شـان بـا ديگـر    شود كه توسـط مـردم در تعامـل    عنوان چيزي در نظر گرفته مي ، اطلاعات به»فناوري

شـود   مـي  3كننـد، سـاخته   افراد، فناوري و ساختارهايي كه در طي حيات و كـار بـا آن برخـورد مـي    
)Solomon 2002در  اي است كه در بافت فنـي و طور روزافزون اطلاعات واژه طور كلي و به ). اما به

اي وسيع در عباراتي مانند فناوري اطلاعـات، بازيـابي اطلاعـات يـا مـديريت اطلاعـات       بافت حرفه
هـاي مختلـف بـازنمون     راه شود. به اين ترتيب، اطلاعات در اين معنـاي عمـومي، كليـة   بازنمون مي

ها را  قالب ها وهاي ديجيتال و نيز آنالوگ و در همة رسانهواقعيات، رويدادها و مفاهيم در همة نظام
منظـور اسـتفادة    گيرد. اين در حالي است كه دانش، اطلاعاتي است كه در ذهـن انسـان بـه   در بر مي

ــابي     ــخص) ارزي ــافتي مش ــي در ب ــه (يعن ــده و هدفمندان ــت (  ش ــه اس ــازمان يافت  Internationalس

Encyclopedia of Information and Library Science 2003, 244   انـش  ). در ايـن معنـا، اصـطلاح د
ارزش اطلاعـات و دانـش، آن    نيز ضمن بحث در مـورد » بري«تواند با فهم و درك برابري كند.  مي

ها بافت را تعريف را به بافتي كه افراد درون آن قرار دارند مربوط ساخته و معتقد است افراد و نظام
نمايـد   يين مـي كنند و بافت، ارزش اطلاعات و ارزش دانش را و يا ربط آن با شرايط خاص را تع مي

)Berry 2014.(  
شود اين است كه آيا مفـاهيم اطلاعـات و دانـش در     با اين مقدمة كوتاه، سؤالي كه مطرح مي

كنند و آيا دانش همان اطلاعـات در بافـت اسـت يـا     هاي گوناگون معاني متفاوتي را حمل مي بافت
                                                                                                                                            
1. ISIC (Information Seeking in Context) 
2. Vakkari, P., Savolainen, R. and Dervin, B., 1997. Information seeking in context; proceedings of an 

international conference on research in information needs, seeking and use in different contexts 14-16 
August 1996, Tampere, Finland. London: Taylor Graham, 467. 

3. construct  
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؟ اين پرسشي است كـه  كارگيري اطلاعات و دانش چيست خير و اساساً نقش بافت در شناخت و به
  شود.در اين جستار كوتاه به آن پرداخته مي

 شناخت اطلاعات در بافت. 2

فلســفه و «در مقالـة خــود بـا عنــوان    UCLAاسـتاد گــروه اطلاعـات دانشــگاه   » فرنــر«پروفسـور  
، مفــاهيم مختلــف اطلاعــات را بررســي كــرده اســت. از ديــدگاه وي وجــود  »مطالعــات اطلاعــات

وياي اين امر است كه مفاهيم مختلف اطلاعات به درجات گوناگون اجمـاع  هاي زيادي گ پژوهش
ها مفاهيم متفاوت اطلاعـات و  جوامع علمي مختلف را جلب كرده است. همچنين، در اين پژوهش

ارتباط آن با داده، دانش، محتوا، معنا و خرد نيز بررسي شده است. تعدد مفاهيم جاري از نگـاه وي  
بندي مطلـوب اسـت   توافق در ميان جوامع علمي بر روي يك اولويتفقدان كنندة  تا حدي منعكس

ويـژه بـراي    اين نگرش بـه » فلوريدي«). از ديدگاه Furner 2010كه يك مفهوم بايد برآورده سازد (
ورزنـد، اميـدبخش نيسـت    اي از اطلاعـات اصـرار مـي   كساني كه روي يك تعريف جـامع فرارشـته  

)Floridi 2003 in Furner 2010.( » دهـد كـه بـا ايـن وجـود، شناسـايي شـماري از        ادامـه مـي  » فرنـر
هاي مفاهيم اطلاعـات، كـه در گسـترة نسـبتاً وسـيعي از      تر خانوادههاي عمومي يا به بيان دقيق مقوله
انـد، وجـود دارد. وي ايـن سـه خـانواده را شـامل       هاي مختلف مقيدبودن خود را اثبات كـرده  بافت

دانـد. در مفـاهيم گـروه     مـي  3و خانوادة معرفتي 2شناختي-نوادة اجتماعي، خا1شناختي خانوادة نشانه
،  هـا شناختي، تمايزها از يك سو در ميان الف) حالات جهان واقع، واقعيات يا وضعيت خانوادة نشانه

ها و از سوي ديگـر بـين الـف)    شناختي آن بازنمون ها و ج) بيان زبانب) بازنمون ذهني آن وضعيت
ها كه مدلي از روابط بين واقعيت، افكـار و زبـان را   ها و بيانها، بازنمونانواع وضعيتها و ب) نشانه

گردد. هر مفهوم متمايز اطلاعات در اين خانواده با محتواي سلول متفاوتي دهد، ايجاد مي شكل مي
 4تمنزلـة علام ـ  اي، تصميم اساسي انتخاب بين مفهوم اطلاعات بهكند. براي عدهدر مدل برابري مي

از » باكلنـد «عنـوان پيـام (تعريـف     داند) و اطلاعات بـه مثابة يك چيز مي كه اطلاعات را به» باكلند(«
مثابة عيناً يـك مـاده كـه از آن حـالات      ) خواهد بود. اما مفاهيم اطلاعات به5مثابة دانش اطلاعات به

تلقـي   ).Bates 2005; Floridi 2003 in Furner 2010(شـود، نـادر اسـت    جهـان واقـع تشـكيل مـي    

                                                                                                                                            
1. semiotic family 2. socio-cognitive family 3. epistemic family  4. signal 

  براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به منابع ذيل مراجعه شود:. 5
Buckland, M. K. 1991. Information as thing. Journal of the American Society for Information Science 42 
(5): 351-360.   Buckland, M. K. 1996. What is a “document”? Journal of the American Society for Information Science 
48 (9): 804-809. 
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هـا،  ها، جملـه كند منابع اطلاعاتي (متنمثابة پيام، كه ادعا مي گرا از منظر معروف اطلاعات به عينيت
و نيز اينكه معنـاي   1ها) شامل اطلاعات است و اينكه منابع اطلاعاتي معنا دارند ها، حروف، بيتواژه

آيا يك منبع اطلاعـاتي معـين،    يك منبع اطلاعاتي توسط همه قابل كشف است و در نهايت، اينكه
گـرا معنـا   معناي معيني دارد، يك امر عيني است. در مقابل، منابع اطلاعاتي بر اسـاس تلقـي ذهنيـت   

هـاي مختلـف اختصـاص داده    ندارند، بلكه معاني مختلف به يك منبع توسط افراد مختلف در زمان
 ,Hjørland 1992(ذهنـي اسـت   ينشود و در واقع، معناي قراردادي يك منبع معين امر اجمـاع ب ـ مي

2007 in Furner 2010 .(  
) تأكيد Belkin1 1990 1990 ،Shera 1970 شناختي (مانند -در مفاهيم گروه خانوادة اجتماعي

شـوند و يـا   ها مردم آگاه مي واسطة آن مخصوصاً روي فرايندهايي كه بهعمل و فرايند است و  روي
منزلة عملي كه علـت تغييـر در حالـت ذهنـي فـرد       ، هم بهعات). اطلاIbidكنند (ديگران را آگاه مي

مثابة رويدادي كه در آن چنين  هم تصويري از جهان يا بهاست (در واقع، ساختار دانشي دروني)، و 
 Talja, Tuominen, and Savolainen 2005 in Furner(شـود   پنداشـته مـي  افتـد،  تغييـري اتفـاق مـي   

2010 .(  
 هـا خـوانش دقيـق نظريـة رياضـي ارتباطـات       محور، كه مبناي آن نظام پيروان پارادايم فيزيكي

)Shannon 1948 (    است، هيچ نقشي براي نيات فردي شخص قائل نيستند، در حـالي كـه طرفـداران
ديدگاه شناختي كاربرمحور، ماهيت تغيير مدل ذهني افراد يا تصويري از جهان توسط يـك كـنش   

-پـذير مـي  ته به حالت پيشين مدل ذهني افراد اسـت، امكـان  جامع معين را، كه حداقل تا حدي وابس

گرا آن است كـه تصـاوير جهـان حـداقل تـا      شناختي و جامعهماية اصلي پارادايم جامعه سازد. درون
ــدازه ــدگاه  ان ــراد از دي ــي  اي توســط درك اف ــكل م ــران ش ــاي ديگ ــارادايم فرهنگــي و  ه ــرد. پ گي
صورت اجتماعي برساخت شده اسـت،   ود كه بهمحور نيز از تشخيص آن جهان به خودي خ گفتمان

 .)Furner 2010( كننـد ميگو و بارة آن گفت مثابة اثر مستقيم افرادي است كه در نشأت گرفته كه به
اي انسـاني  اشاره كرد كه اساسـاً اطلاعـات را پديـده   » مچلاپ«توان به چنين نگاهي مي از پيشگامان

محتمـل اسـت   هـاي  هـا در بافـت كـنش   ال و دريافت پيامدانست و به باور او اطلاعات شامل انتقمي

                                                                                                                                            
شكلي پويـا در نتيجـة     ضمن بحث دربارة تأثير بافت متني بر معناي متن معتقد است، معنا به» ساساني«در همين راستا  . 1

 -متنـي، بافـت مـوقعيتي و بافـت فرهنگـي      هاي گوناگوني چون متن، ذهنيت خواننده يا شنونده، بافت بيناكنش عامل
شكل تفسير فهمنده متن (آنكه   شود. در واقع معنا برايند همة اين نيروهاست كه بهاجتماعي هر بار توليد و درك مي

). گرچه در نوشتار حاضر، معناي متنـي بافـت مـد نظـر نبـوده، بلكـه معنـاي        1389كند ( كند) بروز ميمتن را فهم مي
  در بافت موقعيتي مورد نظر است. اطلاعات و دانش
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)Machlup 1983 in Capurro and Hjrarland 2003(    ليـوس «؛ هرچنـد بـه اعتقـادديـدگاه   ،»كورن
شدت مورد انتقاد قـرار گرفـت و    به 1992در  1»فرومن«شناختي بعدها توسط پژوهشگراني همچون 

گفتة وي، اين جنبش   ). بهCornelius 2002اخت (سشناختي به اطلاعات را فراهم  زمينة نگاه معرفت
كه بيشتر به سمت درنظرگرفتن ساخت اجتماعي واقعيت، هويت و اطلاعات پيش رفت تا اينكه بـر  

در  3»يورلنـد «و  1994در  2»واكـاري «توسط گرايانه و اتمي متكي باشد (همان)،  تصوير فردي تقليل
اشـاره   4»رود«و افزودن مشـاهدات   »فرومن«تكرار انتقاد با » واكاري«در اين راستا، . دنبال شد 1997

منظـور درنظرگـرفتن بافـت اجتمـاعي اطلاعـات بـراي        به» پوپر«به آن داشت كه شكست عالم سوم 
  دانشمندان علم اطلاعات يك هشدار جدي است.  

ضـمن  » جـارولين «و » اينگورسـن «نقش بافت در شناخت فردي تا آنجا حائز اهميت است كه 
كننده براي شناخت كنند كه آيا بافت يا محيط، عاملي تعيين ارة آن اين سؤال را مطرح ميبحث درب

 Ingwersen(كنـد  مـي فردي است يا ادراك فردي آن بافت كه در تعامل واقع شده، نتيجه را تعيين 

and Jarvelin 2005(لحـاظ    ه شـناختي بـه  ها جالب است؛ چرا كـه ديـدگا   ؟ اين بحث از ديدگاه آن
شناختي بر پاية مفهوم تعامل اجتماعي بين ساختارهاي شناختي فردي در بافت است؛ گرچـه   تمعرف
شـود و در واقـع، ايـن     گيرند كه اين ادراك موقعيت در بافت است كه مسـتولي مـي  ها نتيجه مي آن

  .سازندكنشگران فردي هستند كه محيط و بافت را متأثر مي
اگر باورهايي كه بر اساس تفسير محتواي يك منبع  ،»فرنر«در خانوادة معرفتي مطرح از سوي 

دادن شـرحي از خواصـي كـه آن منبـع     دست شود موجه باشد، مفاهيم اطلاعات با هدف بهديده مي
هستند. در تعـداد   5گواه منزلة ها مفاهيمي از اطلاعات به يابد. اين اطلاعات بايد دارا باشد، توسعه مي
عنـوان يـك طبقـة قابـل      صـورت جـدي در متـون فلسـفي بـه      بـه نسبتاً كمي از مواردي كه اطلاعات 
شود، معمول است كه تقريباً با شاهد و گـواه يكـي تلقـي شـود.      تفكيك از دانش در نظر گرفته مي

عنوان پرسشي در بارة آنچه گـواه بايـد ماننـد آن باشـد تـا       پرسش اوليه در بارة اطلاعات در اينجا به
را (اگـر آنـي اسـت كـه      شود و بنابراين، آن بـاور ند، درك ميمعيني را توجيه ك p«6يك باور كه «

» فلوريـدي «هاي معناشناسيِ اطلاعاتي چنان كه مثابة دانش واجد شرايط كند. نظريه صادق است) به
اند كه به ارزيابي جامعيت گواه تا دادههاي پيشنهادي محتملي را توسعه  كند، آن روشنيز اشاره مي

پردازد. چنـين  فراهم شود، مي pهايي براي باوركردن آن ن ضمانت يا زمينهاي كه بر اساس آاندازه
ــا توجــههــاي معمــولي، حالــت غيرمنتظــرة گــواه مشــاهده  روش بــه احتمــالات وقــوع همــة  شــده ب

نشأت » شانون«ها از نظرية رياضي ارتباطات  كند. در اين معنا آنهاي ممكن را محاسبه مي جايگزين
                                                                                                                                            
1. Frohmann  2. Vakkari, Pertti 3. Hjørland, Birger 
4.  Rudd 5. information-as-evidence 6. belief-that-p 
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شناسي نظـري اطلاعـات شـناخته شـده     معرفتعنوان  ز فلسفة دانش را كه بهاي ا گرفته و هستة شاخه
 ). Dretske 1981; Harms 1998 in Furner 2010دهند (است، شكل مي

صـورت ضـمني    منظـور شـناخت اطلاعـات، بـه     به» فرنر«بيان اين سه خانوادة مفهومي از سوي 
شناختي از اين مفهوم، نتايج شناختي هاي متفاوت معرفت فرض سو پيش اشاره به آن دارد كه از يك

هاي حاكم بـر آن  هاي متفاوت و شرايط و موقعيتهمراه داشته و از سوي ديگر، بافت متفاوتي را به
  شناختي نيز بر آن نتايج اثرگذار است.هاي معرفتفرض پيش

 عنـوان  وضـوح مشـهود اسـت. بـه     ها بـه  شناختي به اطلاعات در برخي نوشتهچنين نگاه معرفت
قـرن ذهـن   ، مفهـوم اطلاعـات از جملـه مفـاهيمي اسـت كـه بـيش از نـيم        »حـري «نمونه، از ديدگاه 

ترين متخصصان را به خود مشغول داشته و هنوز هم تعريف روشن و مورد توافقي بـراي آن   برجسته
). وي پـس از اشـاره بـه بخـش كوتـاهي از خلاصـة پنجـاه نـوع تعريـف          1382پديد نيامـده اسـت (  

دارد كـه هـر گـاه    بيـان مـي   1999در سـال   1»كريداي و رايـس مك«اطلاعات از سوي  شده از ارائه
ماية يك رشته را تشـكيل دهـد و موجوديـت آن رشـته در گـروِ چيسـتي اطلاعـات         اطلاعات درون

هـاي   كـم از حـد اشـتراك مجموعـة تعـاريف حـوزه       باشد، ناگزير از قبول تعريفي است كه دسـت  
هـاي مشـترك بتـوان نـوعي توافـق ضـمنيِ اجمـاع        در آن بخـش  مختلف علمي پديد آمده باشـد و 

منظور شـناخت هـر    رو، و بهنظران را يافت و آن را تأييدي بر اين امر دانست (همان). از اين  صاحب
يـا در  - هـا  اي كه تا امروز از اطلاعات عرضـه شـده، شـايد ارائـة آن تعريـف     يك از تعاريف عمده
نظرها از يك سو، و كشف احتمالي وجـوه مشـترك   ي از نقطهبراي آگاه -ها برخي موارد توصيف
  ها از سوي ديگر، سودمند باشد. ميان برخي اجزاي آن

ابعاد چندگانة اطلاعات را بـراي شـناخت آن مـورد توجـه     » داورپناه«همراستا با اين رويكرد، 
ين پديدة چندوجهي اي دارد. هر وجه از امعناي چندگانه» اطلاعات«دهد. به باور وي، واژة قرار مي
تابانـد و پيوسـته بـدان نظـر دارد      هـاي خـود بـاز مـي     اي بنا بر نظريـات و ديـدگاه  اي و حوزهرا رشته

دانند كه هر تغييري در عقيده يا الگوهـاي شـناختي فـرد    اي شناختي مي). برخي آن را پديده1382(
دانند. اما در پژوهش وي، ها ميكند. برخي اطلاعات را فرايند تجربي تعامل با جهان پديده ارائه مي

اطلاعات، حاصل آگاهي و هوشياري است. اطلاعات، فراوردة نـاملموس دانـش موجـود در ذهـن     
  شخص و موضوع تفسير تجربيات ذهني وي است (همان).

اي است كه در بافـت قـرار داده شـده     نيز اطلاعات داده» كرو، ايچيجو و نوناكافون«به اعتقاد 
ت و اسـاس دانـش را تشـكيل    اي مربـوط اس ـ  هـاي داده گر، اطلاعات با ديگـر پـاره  است. به بيان دي

                                                                                                                                            
1. McCreadie & Rice 
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نيـز  » دبـرا «قيـده بـا وي،   ع ). هـم Von Krogh, Ichijo, and Nonaka 2000 in Liew 2007دهـد (  مـي 
پيش از اين نشان  ) نيز1996( 1»گاروين«پژوهش ). Debra 1997داند (اطلاعات را داده در بافت مي

 ). Garvin 1996 in Liew 2007دانش شود (عات بايد در بافت قرار گيرد تا دهد كه اطلا مي

بـراي علمـي ماننـد علـم اطلاعـات البتـه مهـم اسـت كـه چطـور           » كـاپورو و يورلنـد  «گفتة   به
هـا،  شـوند و در اينجاسـت كـه در ايـن علـم، ماننـد ديگـر حـوزه        اصطلاحات بنيادي آن تعريف مي

 ).Capurro and Hjorland 2003شـود (  ميكشيده يا مطرح پرسش چگونگي تعريف اطلاعات پيش 
آورد كـه بـراي خـود ايـن مفهـوم،      ها رواياتي را براي ما فراهم مي اين واژه از ديدگاه آن تاريخچة
اشـاره بـه منظـري    » اطلاعـات «ها بـراي مـا اسـتفاده از واژة     گفتة آن اي و فرعي هستند، اما به حاشيه

عبـارت ديگـر، ايـن منظـر      . بـه 3تعريف شده اسـت  2وم ارتباط دانشيخاص دارد كه از آن منظر مفه
ويژه بـه انتخـاب    گيرد و به فرايندي از تبديل دانش بهمي بر هايي همچون تازگي و ربط را درويژگي

هايي از قبيـل چـرا و چـه زمـاني     دهد؛ گرچه، چنين بحثي پرسشارجاع مي و تفسير در بافت خاص
ها در جـايي ديگـر از مقالـة خـود، جـدال بـر سـر مفهـوم          كشد. آن ش مياين معنا از اطلاعات را پي

هـا  دانند؛ چرا كه بسياري از نظريهها را براي علم اطلاعات بسيار مهم ميدر ديگر حوزه» اطلاعات«
يابنــد و بــرعكس، فراينــدهاي هــاي خــود را در علــوم ديگــر مــيهــا در ايــن علــم ريشــه و ديــدگاه

تيِ گزينش و تفسير ممكن است با استفاده از پارامترهـاي عينـي، صـرف    شناخ شناختي و جامعه روان
كردن پارامترهاي عيني يا موقعيتيِ تفسـير، مـورد    واسطة لحاظ تر، بهنظر از بعد معنايي يا به بيان دقيق

  بررسي قرار گيرند.  
تعريـف  گـرا نسـبت بـه    گرا و ديدگاه ذهنيتها تنش بين ديدگاه عينيت ن همچنين، به اعتقاد آ

رسـد كـه ديـدگاه    مفهوم بنيادي همچون اطلاعات، تا كنون در اين حوزه وجود داشته و به نظر مـي 
  كند. تفسيري پلي بين اين دو منظر برقرار مي

در » كـاپورو و يورلنـد  «ها اشاره شـد و در راسـتاي ديـدگاه     هايي كه به آنبا توجه به پژوهش

                                                                                                                                            
1. Garvin 
2. knowledge communication 

ها مـا ارتبـاط   آورده، معتقد است بر پاية اين استدلال هايي كه در مقالة خودبا استدلال» اپلر«ها،  . برخلاف ديدگاه آن 3
هـا،  هـا، دارايـي  صورت تعاملي به تبـادل، انتقـال و برسـاخت بيـنش     عنوان فعاليتي عمدي و آگاهانه كه به دانشي را به

وي، كنـيم. در ايـن معنـا از نگـاه      پردازد، تعريف ميواسطة ابزارهاي شفاهي و غيرشفاهي مي ها بهتجربيات و مهارت
هـا) يـا احساسـات    ها و پيشـرفت ها، وضعيت ارتباط دانشي بيش از انتقال صرف اطلاعات (واقعيات، اشكال، رويداده

هـاي اساسـي   فـرض ها و تعهدات) است؛ چرا كه نيازمند انتقـال بافـت، زمينـه و پـيش    ها و اميدها، دودلي (مانند ترس
 ).Eppler 2005ات است (هاي شخص و تجربياست. در واقع، نيازمند ارتباط بينش
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رسـد ايـن   نزديك است، به نظـر مـي  » اطلاعات«ر به باب شناخت اطلاعات كه به رويكرد اين نوشتا
شدت آن را تحت تأثير خود قـرار   مفهوم تابع تفسير بوده و بافتي كه اين مفهوم در آن قرار دارد، به

را تابعي تفسيري از خـود و متغيرهـاي موجـود سـاخته اسـت. باتوجـه بـه        » اطلاعات«داده و تعريف 
شود كه دو مفهوم تفسير و بافـت بـه يكـديگر    شاهده ميمجموع نظرياتي كه بر شمرده شد، چنين م

بـه تفسـير    اند؛ به اين معنا كه تفسير اساساً وابسته به بافت و موقعيـت بـوده و بافـت نيـز اساسـاً     وابسته
اي وابســته و پيونــدي وابسـته اســت. بـه بيــان ديگــر، ايـن دو در تعامــل بـا يكــديگر بــوده و زنجيـره     

  ناگسستني دارند.

  نش در بافتشناخت دا. 3

تعريـف معرفـت يـا شـناخت اسـت      اولين مسئلة اساسي كه در مـورد دانـش بـا آن مـواجهيم،     
و در فلسـفة علـم بـه     2عنوان نظرية شناخت ) و اين چيزي است كه در علم تحت1392 1زاگزبسكي

شود. اين بخش بر آن نيست كه از ديدگاه فلسفة علم به شناخت دانش از آن ياد مي 3شناسيمعرفت
ردازد؛ چــرا كــه ايــن امــر مســتلزم واردشــدن بــه دو ديــدگاه اصــلي مطــرح در ايــن زمينــه يعنــي  بپــ

گرايي است كه اولي منبع شناخت را تجربه و حـس، و دومـي منبـع شـناخت را      گرايي و عقل تجربه
ها را نـدارد، بلكـه قصـد آن     داند و گنجايش اين نوشتارِ كوتاه مجال پرداختن به آنذهن و عقل مي

هاي علمي به تعريـف دانـش   عنوان يكي از حوزه شناسي به در رشتة علم اطلاعات و دانش است كه
يورلنـد و  «با توجه به كاركرد عملي آن در اين حوزه و با تأكيد بر بافـت پرداختـه شـود. بـه عقيـدة      

هـاي   در گفتمان علمي، مفاهيم نظري، عناصرِ درست يا غلط يا نگاه گذرا به برخـي مؤلفـه  » كاپورو
هايي هستند كـه بـراي انجـام وظيفـة خاصـي بـه بهتـرين شـكل         ها برساخت قعيت نيستند، بلكه آنوا

هاي متفاوت از مفاهيم بنيادي، همچـون اطلاعـات (و    ها، برداشت اند. به باور آنممكن طراحي شده
هـاي عملـي كـه قـرار اسـت پشـتيباني كننـد، از ايـن دسـته بـوده و           دانش)، بسته به نظريات و كنش

   ).Capurro and Hjrarland 2003( سودمندندوبيش  راين، كمبناب
اي نيست و تلاش فيلسوفان ، كار ساده»دانش چيست«نيز پاسخ به پرسش » گايسلر«از ديدگاه 
ساختن اين مفهوم به شكست انجاميده است. امـا  ها براي رامهاي مختلف طي قرنو دانشوران حوزه
متفاوت، اما مكمل به اين پرسش پاسخ داد. نخسـتين جريـان،    توان از سه جرياناز ديدگاه وي، مي
سـازند،   يابد. يعني، عنصرهايي كـه آن را مـي  كند كه در آن، دانش ساختار ميروشي را كشف مي

                                                                                                                                            
    م با عنوان زير منتشر شده است: 2008. اين كتاب در سال  1

Zagzebski 2008: Knowledge and Knowledge System: learning from the wonders of the mind 
2. Theory of Knowledge  3. Epistemology 
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ها، اطلاعات يا جزء ديگري اسـت؟ جريـان دوم،   شود؟ و آيا دادهچيستند؟ دانش از چه تشكيل مي
هايي پاسخ دهد: كوشد به چنين پرسشآزمايد. اين جريان ميماهيت پويايي و پيشرفت دانش را مي

كند؟ چه اصولي را ممكـن  شود و رشد ميكند؟ دانش چگونه انباشته ميدانش چگونه پيشرفت مي
كننــد؟ جريــان ســوم، اســت كشــف كنــيم كــه الگوهــاي رشــد و پيشــرفت دانــش را توصــيف مــي

ونه دانش خود را در رابطه با اقتصـاد و امـور   كاربردهاي دانش را در زندگي افراد و اينكه آنان چگ
آزمايد. اين جريـان بـر اخلاقيـات اسـتفاده از     گيرند، ميكار مي هاي خود بهملتاجتماعي جوامع و 

ورزد  پـردازد، تأكيـد مـي   هاي انساني ميوسيلة آن دانش به آزمون فعاليت هايي كه بهدانش و روش
هـايي خـارج از بافـت و    هـا را مشـاهدات يـا واقعيـت     دادهو همكـاران  » كاكابادزه). «2008(گايسلر 

ها درون محتـواي  منزلة قراردادن داده بنابراين، نه مستقيماً معنادار ارائه كرده و اطلاعات را عموماً به
هـا بـا بسـط داده و اطلاعـات، دانـش       كنند. از نظر آنصورت يك پيام تعريف مي معنادار و بيشتر به

 ، نقـل Kakabadse 2003گردد (ميبه كار توليدي انداخته شده باشد، تعريف  عنوان اطلاعاتي كه به
كنـد و نيـز از آن ارزش   ). بنابراين، هنگامي كه انسان بر روي اطلاعـات عمـل مـي   2008 در گايسلر

شـود. سـرانجام، انسـان    گيـرد، دانـش توليـد مـي    استخراج كرده و براي هدفي معين از آن بهره مـي 
يشه ممكن است خرد نيز كسب كند. دانستن اينكه چگونـه بايـد اطلاعـات را در    وسيلة عمل و اند به

  هر بافت معيني استفاده كرد، به خرد نياز دارد. 
برانگيز خواندن مفهوم دانـش و دشـواري اسـتخراج يـك تعريـف      نيز ضمن چالش» گرادمن«

در ايـن بافـت    داند كه بخشـي از بافـت علمـي شـده اسـت و      مشخص از آن، دانش را اطلاعاتي مي
شــوند مجموعــة خاصــي از ). فراينــدهاي بــافتي كــه باعــث مــيGradmann 2010ســودمند اســت (

عنـوان بخشـي از    (اطلاعات به   هاي اجتماعيتواند بر مبناي ارتباطاطلاعات به بافت تبديل شود، مي
ر هاي يك گروه از مردم جهان، و اطلاعات موجود در حافظـة يـك شـخص) يـا معنـامحو     دريافت

» مقولـة «واسـطة خـواص مشـترك و بنـابراين بخشـي از        باشد (اطلاعات مرتبط با اطلاعات بافتي بـه 
معنايي اطلاعات). در اين سطح از دانش، اين امر امكان دارد كه دانش جديد، يا حـداقل اطلاعـات   

طـور واضـح بـر روي سـطح      گفتة وي، ما بـا دانـش بـه    جديد، از دانش تركيبي موجود اخذ شود. به
  ).Gradmann 2010( قرار داريم 1شناختي نحوي استعارة زبان
كشـند. بـه   زيبايي به ميان مـي  ارتباط بين دانش و بافت را به» پومرول و برزيليون«در اين راستا 

ها، ايدة بافت ديدگاه جايگزيني براي چگونه دانستن است؛ اينكـه، چگونـه آن بخشـي از     اعتقاد آن
). Pomerol and Berezilion 2001عمل اسـت ( گيري و وط به تصميمدانش را دريافت كنيم كه مرب

                                                                                                                                            
1. Syntactic level of the linguistic metaphor 
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تواند ها دانش بافتي، ذهني و سوبژكتيو بوده و در عين حال مي واقع، دانش در بافت يا به بيان آن در
ها تفاوت بافت با دانش آن است كه ايدة بافـت   توسط افراد به اشتراك گذاشته شود. از ديدگاه آن

ــه ــا دانــشِ   ســتن را تبيــين نمــيدان مســلماً چگون ــه (ب ــه درك تطبيــق رفتــار افــراد باتجرب كنــد، امــا ب
تـر، بافـت، دانشـي    بـه تعبيـر دقيـق    .رسـاند شان، ياري مـي دانستن) مطابق با شرايط و موقعيت چگونه

هـا   سـازد. آن دانسـتن را آشـكار مـي    دانستن است؛ چارچوبي كه چگونه چگونه 1دربارة نمود واقعي
 1984در » ويلسـون «نكتة شايان توجه نقش بافت در كسب دانش است و به ديدگاه  دهند، ادامه مي
كه بر طبق آن اطلاعات، بـافتي اسـت   كنند كه وي اطلاعات را داده در بافت تعريف كرد اشاره مي

). Wilson 1984نمايـد ( كه سـاختار داده را پشـتيباني كـرده و داده را بـراي بشـر قابـل خـوانش مـي        
كننـد كـه مـا     گونـه بيـان مـي    اين ديدگاه را نقد كرده و علت ايـن امـر را ايـن   » يليونپومرول و برز«

ها اين است كه افراد، داده را  نفسه ببينيم. در مقابل، باور آن توانيم چگونگي دخالت بافت را في نمي
اه كنند و اين تبديل وابسته به بافت، اما اساسـاً متكـي بـر دانـش اسـت. ديـدگ       به اطلاعات تبديل مي

ها خـارج  دارد داده، بازنمون مشاهدات يا واقعيتتر است كه بيان مي ) نزديكZack 1999ها به ( آن
هـا   هاي تبديل به اطلاعات است. ديدگاه ديگـر از نظـر آن   از بافت است و اينكه بافت يكي از مؤلفه

 Pomerol and(شود كه اطلاعات با بافت و تجربه تركيب شود  اين است كه دانش، زماني توليد مي

Berezilion 2001( و تحليـل اطلاعـات اسـت     هاي يافتن، استخراجظرفيت» لينچ«. در مقابل، ديدگاه
 Lynch 1998آن ( 2منـدي كند، نه محتوا به خودي خود، بلكه بافت كه در بلندمدت خلق ارزش مي

in Busch 2015» .(مفهـوم دانـش    در اين راستا معتقدند كـه بـراي درك كلـي از   » كفاشان و فتاحي
يافته از اطلاعات در يك چارچوب يا بافت معنـادار اسـت   توان گفت كه دانش، تركيبي سازمانمي

  شده و در ذهن فرد به سازي شده، دروني  ها و عمليات آموخته اي از قواعد، رويهكه بر پاية مجموعه
نش مبتني بـر اطلاعـات   تعريفي از دا» فتاحي«). پيش از اين 1390شكلي هدفمند ذخيره شده است (

صورتي كه مستقيماً نياز كاربران را رفـع كنـد    شده در يك بافت معنادار را بهشده و ارزيابيپردازش
 3جويي نمايد، ارائه كرد (فتـاحي صرفهها براي پالايش و پردازش اطلاعات مورد نياز  و در وقت آن

ن نوع از اطلاعات يـا آگـاهي كـه در    ). از نظر وي، دانش يعني آ1384العابديني  نقل در زين 1381
گيـري اثـربخش   بافت خاص و در چارچوب يك هدف خاص سازماندهي شده باشد و كار تصميم

  ).1384العابديني،  ؛ نقل در زين1381و سودمند را در فرد تسهيل نموده و سرعت بخشد (فتاحي، 

                                                                                                                                            
1. Instantiation 2. contextualization 

  همچنين متن الكترونيكي اين مقاله در نشاني زير قابل بازيابي است:. 3
 http://profsite.um.ac.ir/~fattahi/fattahi-

publications/%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%
20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4.pdf 
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كنـد. بـه عقيـدة    تبيين مي ، مراحل تشكيل داده و اطلاعات را در بافت1نيز با ارائة شكل » ليو«
واسـطة   شـدن، امكـان پـردازش و تبـديل بـه اطلاعـات را بـه        ها به محض دريافت و ذخيره ، دادهوي

شـود. از  ها و شـرايط گذشـته بازسـازي مـي    گردآوري و تحليل دارند. بنابراين، تصويري از فعاليت
دارد: در جنبـة اول، داده   ديدگاه وي، دو جنبة بنيادين براي پردازش، گردآوري و يا تحليل وجـود 

  گيـرد. بـه  شود و در جنبة دوم، داده در مقابل بافت مد نظر قرار مـي در مقابل داده در نظر گرفته مي
بـازنمون يـك شـماره     2345-545بازنمون يك شخص بوده و » آنتوني«گفتة وي، براي مثال، واژة 
بط باشـند، ماننـد ارتبـاط مالكيـت كـه      توانند با هم مـرت  اي مي هاي داده تلفن است. هردوي اين پاره

امر براي ما از  ). اينLiew 2007دارد (اختصاص » آنتوني«معناي آن اين است كه اين شماره تلفن به 
از طريـق تمـاس   » آنتوني«، اشارة ضمني به يك پيام يا تصميم دارد كه احتمال دسترسي به »ليو«نظر 

» آنتـوني «ابل بافت نيز بستگي به آن دارد كه آيا نـام  شود. در مورد جنبة داده در مق تلفني فراهم مي
هـاي   هـاي يكسـان در بافـت   در دفترچة تلفن يا بر روي سنگ يك مزار نوشته شده است. ايـن داده 

هـا يـا    مختلف، حامل معاني مختلف، اشارات ضمني يا اطلاعاتي هسـتند كـه ممكـن اسـت تصـميم     
از تشكيل داده و اطلاعات در » ليو«، مدل ذهني 1. شكل )همان(پيامدهاي متفاوتي را به دست دهد 

  .دهدبافت را نشان مي

 
  )Liew 2007.   تشكيل داده و اطلاعات در بافت (1شكل 

، توليـد داده را منـوط بـه    1به هنگام بررسي ارزش بافت براي داده، اطلاعـات و دانـش  » بوش«
                                                                                                                                            

شناسـي ميـان سـه نـوع دانـش      شناسي بوده است. در معرفـت ارزش دانش هميشه موضوعي مهم و كليدي در معرفت  .1
ساختن يك وظيفه؛ دانش چرايـي، مـثلاً روابـط علـت و      شوند. دانش چگونگي، مثلاً چگونگي محقق تمايز قائل مي
  ).Eppler 2006(هاي پيچيده؛ و دانش چه چيزي، مثلاً نتايج يك آزمون  معلولي پديده
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و تبديل داده بـه اطلاعـات را زمـاني     هاي ورودي دانسته واسطة انواع دستگاه مواجهه با عالم واقع به
شـده بـه خـود گرفتـه و اسـتفاده را تسـهيل كنـد. از         داند كه داده، قالب مشخص و ساختار تعيين مي

گردد كه سازمان يابد، تحليل شـود و قابـل انتقـال     ديدگاه وي، اطلاعات، زماني به دانش تبديل مي
ي و محافظت شـود كـه قابـل يـافتن و اسـتفادة      اي بايد نگهدار شيوه باشد. همچنين، اين اطلاعات به

شـود كـه   اطلاعـات، زمـاني بـه دانـش تبـديل مـي      » بـوش «تر، به اعتقـاد  عبارت دقيق مجدد باشد. به
آوري آن  طريقي مورد بازاستفاده قـرار گيـرد كـه در زمـان جمـع      آورندة يك بافت باشد يا به فراهم

 ). ويBusch 2015گيـرد ( د استفادة مجـدد قـرار   طريقي ديگر مور  شده بود و يا به بيني برايش پيش
بندي در كتابخانه را هاي ردهبندي، نظامهاي طبقهدر جايي ديگر، ضمن بحث در مورد ارزش طرح

بنـدي آن اسـت كـه انتقـال دانـش را تسـهيل       هـاي رده گويد ارزش طـرح  حاوي ارزش دانسته و مي
دهـد هرچـه يـك    و تحليل محتوا. او ادامـه مـي  كنند. از ديدگاه وي دانش يعني يافتن، استخراج  مي

شده باشد، امكان انتقال را بيشتر داراست. جالب اينجاست كـه بـا    1شيء اطلاعاتي بيشتر رمزگذاري
يابـد  شـدت كـاهش مـي    وجود هزينة بيشتر رمزگذاري دانش عيني، با رمزگـذاري بيشـتر، زمـان بـه    

 دهد.بي نشان ميخو كه وي ارائه كرده، اين امر را به 2(همان). شكل 

  
  )Busch 2015يابد (تر است، اما مؤثرتر از دانش ضمني انتقال مي .   دانش عيني گران2شكل 

در بخش ديگري از ارائة خـود از تبـديل داده بـه اطلاعـات و دانـش، نقـشِ ارزش را       » بوش«
كشـد.  ر مـي برجسته نموده و ارزشِ داده، اطلاعات و دانش را روي نمودار با گذشت زمان به تصوي

                                                                                                                                            
1. Codifying  
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در واقع، از نظر او چرخة حيات داده تـا دانـش، در هـر مرحلـه ارزش بـه همـراه دارد و بـا گذشـت         
زمان، ارزش داده كاهش با شيب تند و ارزش اطلاعات كاهش با شيب ملايم داشته و ارزش دانش 

در  نمـودار ارزش داده  ).Busch 2015(دهـد  بر خلاف آن دو با گذشت زمان افزايش را نشـان مـي  
 ارائه نموده، قابل مشاهده است.» بوش« ، كه 3برابر زمان با گذشت زمان، در شكل 

 
 )Busch 2015.   ارزش دادة خام در مقابل دانش (3شكل 

كه ملاحظه شد، تعريف اطلاعات و دانش در بافت از ديدگاه متخصصان مختلف حوزه  چنان
سـازد. بـه ايـن ترتيـب، بـه نظـر       ت و تفسـيري مـي  ها را مفاهيمي وابسته به باف اي است كه آنگونه به
شناسـي نقـش ايفـا     رسد بافت در شناخت اين دو عنصر اساسي در حوزة علم اطلاعـات و دانـش   مي
  شود.كند. در بخش بعدي اين نوشتار به بررسي اين نقش پرداخته مي مي

 نقش بافت در كسب دانش . 4

سش اساسي را در مورد اطلاعـات و دانـش   يك پر» برلين«، استاد دانشگاه »گرادمن«پروفسور 
كند و آن اين است كه آيا دانش همان اطلاعـات در بافـت اسـت؟    ها مطرح مي و نقش بافت در آن

روشـني ترسـيم    وي وجوه داده، اطلاعات و دانـش را در بافـت بـا ارائـة تصـويري از يـك عـدد بـه        
ها، مانند آنچه در شـكل چهـار از   لگفتة وي در سطح داده، ما يك تودة فشرده از پيكس كند. به  مي

، »گـرادمن « ). از ديدگاهGradmann 2010داريم (شود، شكل خيلي ناواضح ديده مي  به 1945عدد 
ون در ايـن تصـوير تجمـع خـالص داده بـد      1945دانـد، عـدد    كه ايـن تصـوير ناواضـح را داده مـي    

  گونه معناي آشكاري است. هيچ
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  )Gradmann 2010( .   دادة خيلي ناخالص و كدر4شكل 

اي، الگويي نامشـخص در  ها)ي داده ها (پارازيتالبته قادر هستيم بعد از برداشتن برخي از نوفه
  شود، شناسايي كنيم.اين تجمع را كه در ويرايش بعدي اين تصوير ديده مي

 

  )Gradmann 2010( .   داده/ اطلاعات با ناخالصي كمتر5شكل 

ايـم  اي معلـوم كـرده  نون در سطح اطلاعات هستيم. ما طرحوارهدهد كه اكادامه مي» گرادمن«
بريم  كار مي ها به كه به نظر يك علامت يا شماره است و دانش موجودمان را دربارة علائم يا شماره

گفتة وي، بايد توجه داشت كـه يـك ماشـين بـه احتمـال زيـاد         تا طرحواره را شفاف سازيم. البته به
اي مشكل دارد. همچنين، يك كودك بـدون چنـين   ر اين تجمع دادههنوز در تشخيص اطلاعات د

» گـرادمن «صورت بالقوه معنادار نيست.  دانشي دربارة اشياي اطلاعاتي قادر به تشخيص طرحواره به
صـورت معنـاداري در    يك سطح بالاتر رفته و ويرايش تميزتري از اين طرحوارة اطلاعات را كه بـه 

  ).Gradmann 2010كند (ميشده، بررسي  بندي بافت صورت
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  )Gradmann 2010( .   اطلاعات با دانش بالقوه در آن6شكل 

شـود، در  توانيم اين عدد را، كه براي ما اطلاعـات محسـوب مـي   ، حال مي»گرادمن«به اعتقاد 
بافت برده و دانش را از آن استخراج كنيم. از ديدگاه وي شايد اين عدد به سـالي در تـاريخ اشـاره    

براي ما توليد دانـش نمايـد   » پايان جنگ جهاني دوم«باشد و اين پارة اطلاعاتي در بافت متني  داشته
  (همان). 

كـار   را براي تفكيك داده، اطلاعات و دانش در بافت بـه  1984طور مشابه عدد  نيز به» فتاحي«
كـار رود،   تنهـايي داده اسـت و اگـر بـراي نـام رمـان ادبـي بـه         گيرد. از ديدگاه وي، اين عدد بـه  مي

  .1)1394گيرد ( اطلاعات شده و در بافت يك ركورد اطلاعاتي در بافت دانش قرار مي
اي سـاختاريافته بـا محتـواي معنـايي     اطلاعـات را داده » پـومرول و برزيليـون  «در همين راسـتا،  

هـا عمومـاً توسـط يـك      دانند كه توسط زبان طبيعـي قابـل بيـان اسـت. اطلاعـات از ديـدگاه آن       مي
اش قابـل اسـتفاده   گيرد، اما قابل اشتراك است و فوراً توسط انسان بر مبناي دانش شكل ميموضوع 
شـود كـه بافـت،    دهند كه برخي اوقات استدلال ميادامه مي» زك«و » ويلسون«ها از نگاه  است. آن

 Wilson 1984; Zack 1999 in Pomerol andرود (كـار مـي   بـه هـم بـراي انتقـال داده بـه اطلاعـات      

Berezilion 2001    و هـم بـراي كسـب دانـش (  )Anderson 1995; Pomerol and Berezilion 2001( .
خـوبي   مدلي از دانـش و بافـت، درك دانـش در بافـت را بـه      در نهايت، با ارائة» پومرل و برزيليون«

ة بار ها در شود. مثال آنتر ميها روشن كنند. شكل اين مدل، با ذكر يك مثال از سوي آنترسيم مي
هـا،  بـارة قطارهـا، الكتريسـيته، ريـل     كنترل يك خط زيرزميني متروست كه مقدار زيادي دانـش در 

فـرد سـازد، در حـالي كـه چنـدين       گيرد كه يك وضعيت را منحصربه مي بر واكنش مردم و ... را در

                                                                                                                                            
  )1393هاي اطلاعات و دانش (اسفند . تقريرات درس نظريه1
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را  هـا طور خاص خيلي از تصميم هوا و مسائلي از اين قبيل به و تر دربارة زمان، روز، آب شرط خاص
زمينـة مشـترك داريـم كـه     ها ما يـك بافـت پـس    دهد. به بيان ديگر، از نگاه آن تحت تأثير قرار مي
گـردد. بـراي   شود و مشخص مـي صراحت ذكر مي ها و تأثيرهاي احتمالي به زني توسط برخي گمانه

 نمونه، بافت عمومي و كلي در اينجا كنترل متروست كه با قطار و دوچرخه متفاوت اسـت، اگرچـه  
ها مشترك است. از سوي ديگر يك بافت خاص داريم كه مختص به  قوانين مكانيكي حاكم بر آن

بافـت را  » تيبـرگين «اين است كه چرا  كنندة تبينهر خط، هر روز و هر ساعت است. اين ملاحظات 
هاي ثانوية يك وضعيت يا خواص ثانوية حالت شناختي يـا انگيزشـي   عنوان مجموعة كل ويژگي به

محـور را تعـديل كنـد، تعريـف      هـاي اثـربخش يـا فعاليـت    د، كه ممكن است تأثير محـرك يك فر
پـومرول و  «بنـابراين، از ديـدگاه   ). Tiberghien 1986 in Pomerol and Berezilion 2001( نمايـد  مي

اين معقول است كه از دو نوع بافت صحبت كنيم كه يكي بافـت اوليـه اسـت و ديگـري     » برزيليون
هـاي   هاي اولية نسبتاً ثابت يك وضعيت و نيز ويژگـي به اين ترتيب، قادريم بين ويژگيثانويه.  بافت

بـارة بافـت    دهند كه وقتي درها سپس ادامه مي هستند، تمايز قائل شويم. آن 1ثانويه، كه متغير و سيار
م زمينة عمومي اجتنـاب ورزي ـ كنيم، دشوار است كه از واژة دانش در بارة اين پساوليه صحبت مي

همين دليل،   دهند. بهكه در مثال ما متصديان و مسئولاني هستند كه در مترو وظيفة خود را انجام مي
هـا آن بخـش از    نامنـد. همچنـين، آن  پرده و اوليه مـي يا بافت پشت 2»دانش بافتي«ها اين مورد را  آن

هـا   نامند. از نظر آنگيري و انجام وظيفه حائز اهميت نيست، دانش بيروني ميبافت را كه در تصميم
گيـري،   طور روشن به عامل و تصميم در دست بستگي دارد. در گام معيني از تصـميم  دانش بافتي به

 3»شـده  سـازي  بافت رويـه «ها نام آن را  سازي شده است و آنها رويه بخشي از دانش بافتي از نظر آن
روي شرايط معينـي سـاختاردهي    نامند. اين بافت بخشي از دانش بافتي است كه مطابق با تمركز مي

هـا بـه   ، ايـن بافـت  7). در شـكل  Pomerol and Berezilion 2001شـود (  شده و به يـاري طلبيـده مـي   
 تصوير كشيده شده است.  

                                                                                                                                            
1. mobile  
2. contextual knowledge  
3. proceduralized context  

ها براي انتخـاب از ميـان    اي است كه ارزش آنشده، توالي منظمي از عناصر بافتي نمونه سازيمنظور از بافت رويه
  مختلف در يك مرحلة خاص در فرايند كلي حل مسئله حائز اهميت است. هاي روش
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 )Pomerol and Berezilion 2001شده ( سازي.   دانش بافتي و دانش رويه7شكل 

  حاصل سخن. 5

شناختيِ عمده نسبت به دو اصـطلاح بنيـادي   معرفت هايها و ديدگاهبا توجه به مجموع نظريه
اطلاعات و دانش، تـلاش شـد در ايـن نوشـتار، بـه شـناخت ايـن مفـاهيم در بافـت كلـي، كـه ايـن             

سـازي نقـش بافـت هنگـام     اصطلاحات قرار است در آن تعريف شـوند، پرداختـه و ضـمن برجسـته    
تـر و از   تـر و وسـيع  ردي جـامع شناختي اطلاعات و دانش سعي گرديـد تـا بـا رويك ـ   واكاوي معرفت
دار  اي و ريشـه رشـته عنوان يك حوزة ميـان  شناسي به ويژه در علم اطلاعات و دانش منظري بالاتر، به
هـاي   نظـران حـوزه   هاي دانش، بافت را تحليل نماييم. در اين راستا، ديدگاه صـاحب در ديگر حوزه
هـا و    رار گرفت. مـرور ايـن ديـدگاه   ويژه متخصصان اين حوزه مورد بررسي و كاوش ق مختلف و به

صورت ضمني و يا آشكار هنگام ورود به مباحث معرفتـي و   نظريات نشان داد كه مسئلة بافت چه به
توان نقش ادراكي اطلاعات و دانش خود را در قالب عوامل و متغيرهاي بافتي آشكار ساخته و نمي

مفاهيم بنيادين ناديده انگاشـت. در واقـع،    اين عوامل و متغيرها را با چنين رويكردي به شناخت اين
با نگاهي كلاسيك به چرخـة داده تـا دانـش، از مرحلـة داده بـه بعـد،       توان چنين بيان داشت كه  مي

شناخت و تعريف اطلاعات و دانش با درنظرگرفتن بافت موجودشان، تابع رويكردي تفسيري است 
رها از «از آن تحت عنوان » لوزي«تعريفي كه  سازند؛و خود را از تعاريف كمي و مكانيكي رها مي

طـور كلـي، ورود بافـت بـه عرصـة تعريـف        ). به1382نقل در حري  Losee 1997برد (نام مي» رشته
هـاي گونـاگون   سازد كه ايـن دو مفهـوم در بافـت   اي را در ذهن متبادر مياطلاعات و دانش انگاره
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گونـه خـود را در ظـرف    اي سـيال و آب ديـده عنـوان پ  كننـد و بافـت بـه   معاني متفاوتي را حمل مي
گيري را (هنگـام  تعريف اين اصطلاحات ريخته و معنا را (هنگام تبديل داده به اطلاعات) و تصميم

  سازد.  تبديل اطلاعات به دانش) سيراب مي
اساساً در حوزة اطلاعات و دانش اين پرسش كه آيا دانش همان اطلاعات در بافـت اسـت يـا    

نقش بافت در شناخت اطلاعات و دانش چيست، از مسائل جدي است كه اين جسـتار  خير و اساساً 
هـاي   هاي متفاوت پژوهشگران را با تكيـه بـر پـژوهش   ها بود و با اين هدف، نظرگاه در پي پاسخ آن

  شناسي مورد ملاحظه قرار داد. حوزة اطلاعات و دانش
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    محبوبه فراشباشي آستانه
داراي مـدرك تحصـيلي كارشناسـي ارشـد در رشـته علـم ،1360متولد سـال  

اكنـون ان هـم شناسي از دانشگاه فردوسـي مشـهد اسـت. ايش ـ    اطلاعات و دانش
شناسي در دانشگاه فردوسـي مشـهد و دانشجوي دكتري علم اطلاعات و دانش

     .استرساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي  كارشناس مركز اطلاع
بنــدي دانــش، فلســفه اطلاعــات، فلســفه ســازماندهي دانــش و اطلاعــات، رده

نـش از جملـه علايـقهاي بازيابي اطلاعات و دا بندي دانش، نظام ه هاي رد نظام
  .پژوهشي وي است




